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يك از ماست كه براي جدي گرفته  كدام
شدن در جمعي غريبه، سعي نكرده سن خود 
را پنهان كند يا براي دوست شدن با كسي 

تر نشان نداده است؟  ديگر، خودش را بزرگ
ترساند شتاب عجيبي است  ن چه من را ميآ

روي  هر جا مي. كه ما براي بزرگ شدن داريم
ترند  هايي هستند كه از تو بزرگ هميشه آدم

در دلت . شوند تر گرفته مي و از تو جدي
. ساله خواهم شد گويي من هم روزي سي مي

كني؛ با اين  بعد نگاهي به لباس پوشيدنت مي
معلوم است كفش سفيد پر از كپسول هوا 

كسي جدي نگيردت، يا اين گردنبندي كه به 
شرتي كه  اي، يا رنگ تي گردن انداخته

اي، آن وقت است كه احساس  پوشيده
هايي كه به  كني طرز حرف زدنت و كلمه مي

  . انگيزد مي بري، حساسيت همه را بر كار مي
  sardabiri@40cheragh.orgالدين  بزرگمهر شرف

ام كـه     ام، اين شانس را داشته      من خوشبختانه به خاطر اسم طولاني     
در غرفه چلچـراغ در نمايـشگاه دو        . تر از خودم انگاشته شوم      بزرگ

سرم را بـه نـشانه تأييـد        » شما بزرگمهر هستيد؟  «: پرسند  دختر مي 
كمـي هـم تـوي      اند و     كاملاً معلوم است كه جا خورده     . دهم  تكان مي 

كرديم شـما     ما فكر مي  « :گويند  شكسته و بسته مي   ! شان خورده   ذوق
بـا موهـاي    .. .« :دهـم   حرفشان را ادامه مي   » ...يك مرد بزرگ باشيد   
  .دهند سر تكان مي» سفيد و ريش انبوه

 يك پديدة كاملاً ناخودآگاه اسـت، از ايـن          Ageismيا  » گرايي  سن«
جامعه . ه با آن بسيار دشوار است     رو صحبت كردن درباره آن يا مقابل      
 از بحران   )دانم  پيش از آن را نمي    (ما بدون شك در اين برهه زماني        

بـرد و نيـروي انـساني بـسياري را بـه خـاطر                گرايي رنـج مـي      سن
گرايي، گفتـار،     منظور من از سن   . انگارد  هاي سني ناديده مي     تبعيض

طر سنش از شود يك نفر تنها به خا عمل يا باوري است كه باعث مي   
گرايي پديده پنهاني است، شايد آن     سن. ديگران كمتر انگاشته شود   

 يككدام. گاه ندانند كه به تبعيض سني باور دارند         دو دختر جوان هيچ   

تو خيلي بيشتر از    « :ايم  نظير اين را بارها و بارها نشنيده        هايي    از ما جمله  
ن، عشق  آه، ولشان ك  «،  »خواهي بزرگ شوي    كي مي «،  »!فهمي  سنت مي 

تا وقتي در خانه مـن  «، »گذرد  مقتضي سنش است، مي   «،  »اولشان است 
ما اين موها را توي     «،  ».گويم    كني كه من مي     كني، كاري را مي     زندگي مي 

مـا چنـد تـا پيـراهن بيـشتر از تـو پـاره               «يا  » ايم   سفيد نكرده  بآسيا
نـه  دهند چگو   اي نظير اين به خوبي نشان مي        هاي ساده   جمله» ايم  كرده

گرايـي يـا      سـن . شـوند   گاه جـدي گرفتـه نمـي        جمعيت جوان ما، هيچ   
Agesim    مانند راسيسم هم نيست، چرا كـه تحقيـر         » ايسم« حتي يك

. يك نژاد يا يك جنسيت امري هميشگي است و از آن گريـزي نيـست              
گرايي يك نفر بايد فقط كمي صبر كند تا از همه تحقيرهـا و                اما در سن  

اين همان شتاب عجيبي است كـه       . ات يابد ها نج   كوچك انگاشته شدن  
گرايي دو گـروه سـني هـستند كـه            در سن . ما براي بزرگ شدن داريم    

در ايـن   . پيران و جوانـان   : كنند  هاي سني را تحمل مي      بيشترين تبعيض 
چگونـه  ) تبعيض عليه پيران  ( ام نشان دهم بحران اول      مقاله سعي كرده  

 ـ            ده و بحـران دوم     گريبانگير جوامع جهـان اول بـه خـصوص اروپـا ش

 !جواني به جرم چرا؟ 
Ageism) گرايي سن(  
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چگونه كشورهاي آسيايي به خصوص ايران را       ) تبعيض عليه جوانان  (
  .فلج كرده است

در يـك   . كردم  هاي تلويزيوني فكر مي     چند روز پيش داشتم به آگهي     
درصد تبليغات اروپايي و    ۹۰حساب سرانگشتي ديدم شخصيت اول      

ن اما ايـن قـضيه در ايـرا       .  سال هستند  ۲۴هاي زير     آمريكايي جوان 
انگار توليدكنندگان تيزرهاي تبليغاتي ما به اين       . كاملاً برعكس است  

اند كه شخصيت اول تبليغشان بهتر اسـت شخـصيتي            نتيجه رسيده 
[...] پوشـاك . جاافتاده و پير باشد تا توجه و اعتماد مردم را جلب كند   

ترجيح داده در بيلبوردهاي جديد خود، كت و شلوارهايش را تن مرد            
يكـي از پيرتـرين     [...]            اي كنـد، كـولر      ل و پنج ساله   خوش چهره چه  

براي نشان  ]  [...هاي ايران را در تبيلغ خود گنجانده و بانك          هنرپيشه
دادن آخرين خدمات بانكي خـود از يـك پيرمـرد عـصا بـه دسـت                 

  .استفاده كرده است
در ميان كارگردانان تيزرهاي تبليغاتي در آمريكـا يـك شـعار رايـج              

هاي اول تبليغات را پانزده سال كمتـر          سن شخصيت هميشه  «: است
كننـدگان فـرض كنيـد تـا مـشتريان بـا تماشـاي                از سن مـصرف   

  ».تر از خود احساس سرخوشي و نشاط كنند هاي جوان شخصيت
مثلاً لوازم خانگي دوو در تبليغ جديد خـود از دختـر و پـسر بيـست                 

پرنـد و بـا       مـي  ناي استفاده كرده كه مقابل وسايل بالا و پـايي           ساله
. كننـد   ضرباهنگ مايكروفر و ماشين لباسشويي و يخچال حركت مي        

كنندگان اصلي لوازم منـزل زنـان و          شود حدس زد كه مصرف      اما مي 
اما در ايران قـضيه كـاملاً بـرعكس         . پنج ساله هستند     و    مردان سي 

سن شخصيت اول معمولاً پانزده تـا بيـست سـال بيـشتر از              . است
هـاي    آدم« شود تـا نـشان دهـد        انگاشته مي كنندگان حقيقي     مصرف
كننـد، ايـن فرمـول را         هم اين كالا را تأييد مي     » ديده و معتمد    جهان
[...] مثلاً گوشي موبايـل     . توانيد به تبليغات ديگر هم تعميم دهيد        مي
دهـد    اي را نشان مي     تبليغ جديد خود مرد حدوداً سي و پنج ساله        در  

ايـن در حـالي اسـت كـه     . دمبل نشسته و ريش انبوهي دار    كه روي   
شود چهره    اي پخش مي    هاي ماهواره   تبليغ همين گوشي كه در شبكه     

اي است كه شايد بيست سال هم بيشتر نـدارد و             چهره  جوان خوش 
  .معلوم است همين چند دقيقه پيش از زير تيغ اصلاح بيرون آمده

تغيير ناگهاني جدول جمعيتي ايـران و اروپـا باعـث شـده بحـران                
. ي، رفتارهاي اجتماعي اين كشورها را اندكي مختل كنـد         تبعيض سن 

در اروپا به علت توفيق علم پزشكي و افزايش طول عمـر، جمعيـت              
پير شد و در ايران به علت عدم توفيق راهكارهاي كنتـرل جمعيـت،              

هاي سنتي    فرهنگ. جوانان اكثريت مطلق جمعيت را به دست آوردند       
پيرمردها هنـوز   . ناگهاني كنار بيايند  اند با اين تغيير       ما هنوز نتوانسته  

چروكيده، حواس پرت، دست و پا چلفتي، فقير، چاق و منفعل فـرض     
 كـار ديگـري     پـارك هـاي     شوند كه جـز نشـستن روي صـندلي          مي
اي  حوصله ها، گروه پرخاشجو، عصيانگر و بي   توانند بكنند و جوان     نمي

  .كنند كه هميشه دردسر درست مي
 ۱۹۶۵ي چاپ شده آمريكايي تا قبل از سال         ها  مانردر آماري كه از     

وجـه در ايـن       هاي پيـر بـه هـيچ        گرفته شد، معلوم گرديد شخصيت    
 ـ  . ها حضور جـدي ندارنـد       داستان سالان در تلويزيـون و     چهـره كهن

هاي هاليوودي، هنوز كمي منفـي اسـت، امـا در ايـران               تبليغات فيلم 
 مـا هنـوز     هاي  نويس  رمان. قضيه به طرز جالبي كاملاً برعكس است      

افتاده بازي  هاي پير يا حداقل جا دهند با ماليخولياي شخصيت ترجيح مي
هاي تلويزيـوني و سـينمايي مـا بيـشتر            ها در برنامه    تصوير جوان . كنند
ها را اصلاح     ها، هميشه دلسوزانه آن     اي منفي است كه ريش سفيد       چهره
  .كنند مي

 جامعـه آمريكـا     مـثلاً : اين تفاوت در همه ابعاد زندگي ما جـاري اسـت          
داند امـا     ها را غيراخلاقي مي     داشتن رابطه رمانتيك با پيرمردها يا پيرزن      

در كشور ما چنين روابطي كـاملاً مـشروع و مطـابق هنجـار هـستند و                 
  .آيند هاي جوانانه تابو به حساب مي عشق

نويس هاليوودي شكايتي را به دادگاه ارائه   فيلمانه۱۷۵در سال گذشته، 
. ر آن سينماي هاليوود را به تبعيض سني متهم كـرده بودنـد            دادند كه د  

نامه، هاليوود متهم شده بود كه نويـسندگان بـالاي            مطابق اين شكايت  
اما در سينماي ما آدمي كمتـر از چهـل          . كند  چهل سال را استخدام نمي    

داوران . شناسم كه مشغول نويسندگي يـا كـارگرداني باشـد           سال نمي 
هـاي     يكي پيرتر هستند و حاضر نيستند با موج        هاي ما يكي از     جشنواره

انديشه پير چنان بر هنـر و فرهنـگ مـا           . جديد هنر جوان ما كنار بيايند     
شود يا هـيچ انگاشـته        خيمه انداخته كه هر توليد آوانگاردي محكوم مي       

 :گوينـد   شود كه مي    هايي پيدا مي    روي، سر و كله آدم      هر جا مي  . شود  مي
 سال است كه در اين كار هـستم و چيزهـايي            ۲۵ه، من   گوش كن بچ  «

  ».داني دانم كه تو نمي مي
ــشه  ــسياري از هنرپي ــا ب ــا، موســيقي در آمريك ــدگان،  دان ه ــا، نوازن ه

ها، نويسندگان و مهندسان الكترونيـك گلايـه دارنـد كـه              نويس  برنامه
 ـ ها بـه آن  هاي بالاي خود كاري پيدا كنند و جوان  توانند با مهارت    نمي ا ه

دهنـد، امـا در كـشور مـا جـواني كـه تحـصيلات                 اجازه هنرنمايي نمي  
آلـود را     تواند جاي پيرمردي خواب    ميدانشگاهي داشته باشد به سختي      

اش عقب مانده، بگيرد و مـشغول         هاست كه از تكنولوژي حرفه      كه سال 
  .كار شود
كـس تـازگي داشـته        كنم اشاره به سياست پير ما براي هـيچ          فكر نمي 

كنيم كه ميانگين سني سران حكومتي و          در كشوري زندگي مي    ما. باشد
در ميـان كانديـداهاي     .  سال يـا بـالاتر اسـت       ۵۰اش    مسئولان دولتي 

: خورد به دو دليـل       جواني به چشم نمي     اش هيچ چهره    رياست جمهوري 
كند و مردم، تمـايلي بـه         دولت صلاحيت كانديداهاي جوان را تأييد نمي      

  .هاي جوان ندارند ه چهرهرأي دادن ب
كنم قبل از آن كـه پيـر شـوم،            آرزو مي «:گويد  انسان اروپايي با خود مي    

  ».كنم هرچه زودتر بزرگ شوم آرزو مي«:گوييم ما مي» .بميرم
 و در جامعـه     اما چه شد كه پيراني در كتاب مقدس ستوده شده بودنـد             

گونـه از اعتبـار       آمريكايي براي خود ارج و قربي داشتند، ناگهـان ايـن          
افتادند؟ در جامعه پيش صنعتي آمريكا و در اقتصاد كشاورزي، احتـرام            

 زمـين و سـرمايه بودنـد و پـدر            پيران امري ناگزير بود، پيران، صاحب     
اي    جامعـه  در چنـين  . ها بـود    خانواده، تصميم گيرنده اصلي همه عرصه     

زد و كاملاً طبيعي بود پيران، ثروتمندتر از جوانان           تملك حرف اول را مي    
گويند در قرن هجدهم و نوزدهم، رهبـران سياسـي آمريكـا              مي. باشند

زدنـد و     هايشان پودر سـفيد مـي       براي اين كه رأي جمع كنند، به ريش       
م، اما در جامعه صنعتي قرن بيـست . گذاشتند گيس روشن بر سر مي      كلاه

. از بين رفت، پيران هم از اعتبار افتادنـد        داري    هنگامي كه اقتصاد زمين   
ديگر پسران مجبور نبودند حرفه پدرانشان را دنبال كنند و راه ثروتمند            

  .شدن، ديگر لزوماً كار كردن روي زمين اجدادي نبود
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 در اما اقتصاد ايران با همه تحولاتي كه پـشت سـر گذاشـته، هنـوز     
جوانان ما هنوز بـراي  . داري و تملك محوري مانده است مرحله زمين 

اين كه اعتباري به دست بياورند مجبورند راه پدرانشان را طي كننـد     
جوانان ايراني، پودر به    . و تا حد ممكن خودشان را پيرتر نشان دهند        

ا اند اعتبار و احترام را بايد ب        زنند اما به تدريج فهميده      موهايشان نمي 
اصرار جوان ايراني براي داشتن يك ماشين . به دست آورند» تملك«

 جوانانـه نيـست، مـا هنـوز در           با يك خط موبايل، صرفاً يك تفـريح       
كنيم كه ثروتي كه با خـود ايـن سـو و آن سـو                 اي زندگي مي    جامعه

هاي ما بـه تـدريج يـاد          جوان. بري، معيار سنجش اعتبار توست      مي
تـر، تكيـه      هـاي جـدي     اقتـصادي و جمـع    هاي    گيرند و در محيط     مي

هـاي جيـغ و       هاي رايجشان را كنار بگذارند و از پوشيدن لباس          كلام
هـا    گفـت سـال     هاي جلو باز اجتناب كنند، يكي از دوستانم مي          كفش

  !بگويند» آقا حاج«به او » مهندس«تلاش كرده تا در بازار به جاي
ني جامعـه   هاي ذه   ترين لايه   شكي نيست كه تبعيض سني در پنهان      

ها با ديد مـشكوك نگـاه         ها هميشه به جوان     آدم. ما نفوذ كرده است   
، انگـار قـرار اسـت       )ها با هم هستند     مخصوصاً وقتي جوان  ( كنند  مي
هـا بـا      محافظـان سـوپرماركت   . ها به زودي دردسري ايجاد كنند       آن

 باش بـه     شوند، حالت آماده    هايي كه وارد مغازه مي      ديدن خيل جوان  
هـا از نظرشـان       ترين حركات آن    گذارند كوچك   د و نمي  گيرن  خود مي 

  .پنهان بماند

  
هـا در آن      هايي كه جوان     ماشين  هاي شبانه،   ام در بازرسي    بارها ديده 

شود،   هايشان به دقت تفتيش مي      شوند و صندوق    هستند كنار زده مي   

سفيدها در آن هستند با يك تكـان دسـت رد             هايي كه ريش    اما ماشين 
است با خود بگوييد اين صحنه خيلي طبيعـي اسـت و            ممكن  . شوند  مي

من هم البته حرفي جـز ايـن        . رسيد  اگر غير اين بود، عجيب به نظر مي       
هاي سني براي ما تبديل به يك عادت شده است، ما بـه            تبعيض. ندارم

  .شود جواني متهم هستيم و اين اتهام جز با گذر زمان رفع نمي
 و ادعا كنم تـرس از جوانـان         خواهم جسارت بيشتري به خرج دهم       مي

در . ايراني در جامعه ما تبديل به يك بيماري يا حتي فوبيا شـده اسـت              
كـه  » ephebophobia«شناسي اصطلاحي وجـود دارد بـه نـام            روان

مبتلايان به اين بيماري از صحبت كردن       . فوبياي ترس از جوانان است    
 و نگرانند كسي    ترسند، از بودن در كنار آنها وحشت دارند         با جوانان مي  

هـاي اجتمـاعي تبـديل بـه          اين فويبا در لايـه    . ها ببيند   ها را با جوان     آن
شود، ترس    مي» هاي حساس مدني    ها در فعاليت    ترس از حضور جوان   «

بارها با خـودم فكـر      . ها كنترل جامعه را به دست گيرند        كه جوان   از اين 
هيچ دليلـي   ام جامعه ايراني بدون شك اسير اين فوبياست وگرنه            كرده

نداشت شصت درصد جمعيت ما، هيچ انگاشته شود و اجازه حـضور در             
ساز سياسي، هنري، اقتصادي و يا حتـي علمـي را    هاي سرنوشت  عرصه

  .نداشته باشد
نپختـه انگاشـته    . دهنـد   نوجواناني كه موسيقي راك يا متال گوش مـي        

ه شـود بهـر     زنند، گمان مـي     شوند يا چون به زبان عاميانه حرف مي         مي
. اين فوبياي بخش بزرگـسال جامعـه مـا نيـست          . كمي از دانش دارند   

هـا و     كوشند تا حد ممكـن از جمـع         جوانان مدعي علم و فرهنگ هم مي      
مثل پدرهايشان لبـاس بپوشـند و       . هاي جوانانه فاصله بگيرند     مجموعه

در ذهن جوان ايراني ايـن انگـاره        . هايشان صحبت كنند    مثل پدربزرگ 
خواهي معتبر جلوه كني يا اگـر         ه است كه اگر مي    ناپذير حك شد    خدشه

خواهي تو را صاحب انديشه بدانند، بهتر است هر چه زودتـر شـبيه                مي
هـاي عامدانـه سـعي     ام كه با سرفه هايي را ديده   پيرمردها شوي، جوان  

ديده جلوه كنند يا با راه رفتن سنگين  كنند كهنسال و دردمند و جهان   مي
  .هاي ديگر ندارند ان دهند هيچ سنخيتي با جوانو آرام و گاه لنگان، نش

تـر    گويند تبعيض سني عليه پيران از تبعيض عليه جوانان خطرنـاك            مي
كننـد و تحقيرهـا بـه پايـان           است، چرا كه جوانان چند سالي صبر مـي        

من اما با چنين . دانند رسد،  اما پيران تنها راه رهايي خود را مرگ مي مي
اي كه نيروي جوان خود را به         كنم جامعه   كر مي ف. انگاشتي موافق نيستم  

اي اسـت كـه از        تر از جامعـه     نهد، بحران زده    گرايي كنار مي    خاطر سن 
اي كـه بـر جمعيـت         جامعـه . كنـد   نيروي باتجربه پيرانش استفاده نمي    

ها را تا آنجا كه ممكن اسـت          كوشد آن   گذارد و مي    جوانش سرپوش مي  
سازي، هيجان     خلاقيت، نوآوري، موج   از نظرها پنهان كند، در را به روي       

 هـيچ   ،دهـد   اي خردمند به رفتن ادامه مـي        بندد و انديشه    و بلندطلبي مي  
هـاي سـال بـر     كند و آسوده خـاطر سـال   تحويل بنيادين را تجربه نمي  

چـون كـاري    . زنـد   كار اشتباهي از او سر نمي     . زند  اي كهن گام مي     جاده
گذارد ديگران    گيرد، چون نمي    كنند و جلوي اشتباهات ديگران را مي        نمي

كنـد و رخـوت و        اي، ذهن جوان را پير مـي        چنين جامعه . هم كاري كنند  
دانم سرانجام چنين     نمي. دهد  ت و پويايي برتري مي    كرايستايي را بر ح   

دانـم زيـستن جوانـان در         اي به كجا خواهد انجاميد اما خوب مي         جامعه
  .چنين فضايي چقدر دشوار است

  


